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   چكيده
سلوك عارفانـه   ورارود آسياي مركزي است كه سيرو     مسلك منطقة   املاي بخارايي از شاعران عارف    
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  پيشگفتار

 ـ  را فاقد مفاهيم عرفاني قلمدادكرد، چرا       قبل از سنايي   توان شعر فارسي  اگرچه نمي  ن موضـوع   كه اي
اعري است  نمود كه سنايي اولين ش    توان اذعان  مي بود، ولي كردهقبل از قرن ششم در تاروپود شعر رخنه       

نظران معتقدند كه شعر فارسي جست تا جايي كه صاحب مفاهيم عرفاني از قالب غزل بهرهكه براي بيان
مـرة شـاعران صـاحب      از اين منظر سـنايي در ز      . نمودو دوره قبل و بعد از سنايي تقسيم       توان به د   مي را

 اولـين . كند  تغييرمي فارسي شعر مسير سنايي با«در اين باره معتقد است كه        ندوشناسلامي. ستا سبك
-اسـلامي (»است عرفاني شعر »بنيانگذار «ها  روزنامه اصطلاحبه او شود و مي عرفان عرصه وارد شعر بار

 بلكـه بـه خـارج از        ،يافـت ها در ايران با عرفاي بزرگ گسترش      تنعرفان اسلامي نه  ) 25 :1384دوشن،  ن
مسلك منطقة ي بخارايي از جمله شاعران عارفلاام. شد ان از جمله آسياي مركزي نيز وارد      مرزهاي اير 

كـرده و بـه   ا در خـدمت پيـران و مرشـدان خـود طـي     ورارود آسياي مركزي است كه طريق سلوكانه ر       
 عـشق، عرفـان، ديـن و        از  املا بـيش از هـر چيـز         شعر  و محتواي  نمو مض .استشدهمقامات يقين نائل  

 بيـشتر متمايـل بـه سـبك        وي در سرودن اشـعار    . گيردمينشأتاخلاق، ستايش، زيبادوستي و مناجات      
 هايبسياري از ويژگي البته ،استفظ و مولانا بسيار تأثيرپذيرفته از اشعار حا در اين زمينهعراقي است و  

هـاي دو   دهـد اشـعارش ويژگـي     مير اشعارش يافت كه اين موضوع نشان      توان د سبك هندي را هم مي    
هـا و   از آنجا كه بسياري از غزلياتش در وزن، محتـوا، واژه    ولي .سبك عراقي و هندي را با هم داراست       

داشت كه سبك عراقي در ديوانش مـشهودتر        توان بيان فاني با حافظ اشتراكاتي دارد، مي     اصطلاحات عر 
تقريباً از اكثر اصطلاحات عرفاني؛ نظير مي، معشوق، عشق، زلف، رخ، ساقي، ميكـده، خرابـات،                . است

يـات او    ديـوان غزل    حافظ استفاده كرده و بر اين اساس مي توان گفـت كـه             ديوان... شور، شوق، طلب،  
 .اسـت شـده تأثير حافظ و مولانا سروده    هاي عرفاني است كه بيشتر تحت     مشحون از اصطلاحات و واژه    

هاي است اما شعر وي از ويژگي     كرده و بيشتر كارش تقليد بوده      در غزل به شيوة حافظ عمل      اگرچه املا 
نويـسنده در ايـن مقالـه       . كندمي هم برخوردار است كه شعرش را از تقليد صرف خارج          رديفصربهمنح
   .نمايدم عرفاني را در ديوان املا بررسيدارد به شيوة توصيفي ـ تحليلي مفاهيقصد
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  پيشينة تحقيق

 در درنگي «عنوان با كوتاه ايمقاله محمودزاده در  نظربيك عابدجان بخاري، املاي زندگينامه دربارة
 بـه  1396 تابـستان  و بهـار  بـين جهانجام مجلة،   2 شماره در و نوشته ،»بخارايي املاي زندگي و زمانه
 ديـوان  نـسخة  يـك  از تـصحيح  يـك  فقـط  حال به تا بخارايي املاي ديوان همچنين. استرسيدهچاپ

 در الهـدي  لـي المل  بـين  انتشارات در كه گرفتهصورت صفرزاده، حبيب وسيلهبه بخارايي بدون تعليقات،  
-نگرفتـه و از جنبـه     گونه تحقيقي روي ديوان وي صورت      ولي تاكنون هيچ   .استدهشچاپ صفحه 304

هـم  . اسـت اي ادبي مورد بررسي و تحقيق قرارنگرفتـه هاز جمله مفاهيم عرفاني و زيباييي     هاي مختلف   
 طلبد و از   تحقيق را مي   كه مطالعه و  فردي دارد   هاي منحصربه انش ويژگي ، ديو نين در كنار شيوة تقليد    چ

  .بوداين جهت كاري جديد و بكر خواهد

  بحث و بررسي

  املاي بخارايي

ثار طبق معلومات آ« املاي بخارايي يكي از شاعران و عارفان برجستة تاجيك سرزمين ورارود است   
الـدين بـن هـارون    ن علاالدين ابن عزيز بن شـيخ يوسـف   شاعر ملا محمد ب تاريخي تذكره نام و نسب    

املا در اصل   ) 197 : 1396محمودزاده،  (»اجة عرب بوده، املا تخلص شاعري و بخارا نسبت اوست         خو
: 1975محتـرم، (»اسـت املا در اصل از بلخ بـوده      «رده كه   الشعرا هم آو  محترم در تذكره  . استاز بلخ بوده  

ن نيست و اي  اي  است، شك و شبهه   شهر بلخ يا محلة سنگارك بلخ بوده      در موضوع زادگاه املا، كه      ) 17
  :استحقيقت را خود شاعر هم در اشعارش آورده

  

 ام در گوشـــة غربـــت در انتظـــارافتـــاده
  

 در حيرتم، كـز كـه بجـويم نـشان بلـخ             
  

ــداد    ــر ن ــدم ثم ــل امي ــشان و نخ ــد ن  آم
 شد خشك ناگشوده گـل ارغـواني بلـخ            ج

 املا، گذشت عمـر عزيـزش هـزار حيـف          ج
  

  خطان بلخدر فكر صلح حسن و خط نو  

  )115:تا ملا، بيا(    
ارايي داشـتن   شد، ولي نـسبت بخ ـ     به املاي بلخي مشهور مي     بايداين املا از بلخ بوده و اصولاً        بنابر

اسـت و   كـرده بي كـسب  است كه او در اين شهر به كمال رسيده، شهرت و مقام اد            املا به آن سبب بوده    
 1926عينـي،   (» اسـت ا نشوونما يافته  املا در بخار  «: استكردهعيني هم به اين موضوع اشاره     صدرالدين  

 اثر صدرالدين عيني، امـلا بـه قـصد          نمونة ادبيات تاجيك،  بنابر اطلاعات اندك موجود در كتاب       ) 171:
عنوان يكي از   است و بعدها به   حيات داده تحصيل علوم ديني به بخاراي شريف رفته و در آن شهر ادامه             

  ). 171 : 1926عيني، ( است افتهات فارسي عصر خود ماندگاري ينمايندگان ادبي
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االله يرزا بهادر و از اصحاب حـاجي حبيـب        املا مريد م  . استگاه املا، بلخ و نامش محمود بوده      زاد «
عشق را در آن دفترها     املا چهار ديوان شعر داشته و اسرار        .استكردهو ديوان خواجه حافظ را تتبع     بوده  

  :انددر تاريخ وفات او گفته. استكردهفوت. ق.  ه 1164املا سال . استاظهارنموده
  

ــار    ــد ب ــرد ص ــن خ ــوش م ــت در گ  گف
  

ــد     ــان رفتنـ ــن جهـ ــل از ايـ ــر كامـ  پيـ
  

گذارد ،  بخشي را در اختيار ما مي     ي بخاري اطلاعات اندك، اما سود     از منابعي كه دربارة زندگي املا     
ازآنجاكـه  . باشـد  بخارا، مي  اهزادگان سلسلة منقيتي  ناصرالدين توره بخارايي از ش    » الزائرينتحفه« كتاب  

آيد كه املا   است، از آن برمي   كردهك عرفاني املاي بخارايي اشاره    ، بيشتر به مقام و مسل     مؤلف اين كتاب  
بنـابر گـواهي ايـن      . اسـت شـماررفته ايان معـارف نيـز بـه      ، بلكه از پيشو   تنها شاعر برجستة عصر خود    نه

پيـر اول  : انـد كـرده هـار پيـر و مرشـد متابعـت     فـان  از چ     تصوف و عر   در طريقت  ايشان   ،نظرانصاحب
، پير دوم در سلوك كبرويـه       ضرت شيخ بابا حضرت ابوالحسن عشقي     حضرت املا در سلوك عشقيه ح     

پيـر سـوم در سـلوك جهريـه حـضرت شـيخ       . انـد رحمه بودهالر شيربدني عليه  حضرت شيخ ميرزا بهاد   
بخارايي، : ك  .ر(  سليم بلخي هستند     واجه پادشاه عزيزان و پير چهارم در سلوك خفيه حضرت شيخ خ         

1390 : 7 -5.(   
-رد و سند دقيقي در اين مـورد يافـت         دانظر وجود ها اختلاف ة سال تولد املا در آثار و تذكره       دربار

كرده، تولـد وي   روي يكي از نسخ خطي تصحيح و چاپ        صفرزاده در مقدمة ديوان بخارايي كه از      . نشد
عيني در  . استيت بلخ افغانستان كنوني ذكركرده    طقة سنگارك ولا   هجري قمري در من    1100 يا   1099 را

در بعـضي   « ) 171 :1926عينـي،   (است را براي وفات املا آورده     1162ال  كتاب نمونه ادبيات تاجيك س    
- ذكرشـده  1688تاريخ تولـد شـاعر سـال        » كانسيكلوپديه ادبيات و صنعت تاجي     «مأخذها از آن جمله   

توانـد صـحيح باشـد، چراكـه         نمي 1688رسد كه تاريخ    نظرميالبته به ) 198 :1396 محمودزاده،   (»است
  :استاش خبردادهوشش و هفتادسالگيخود املا در اشعارش از شصت

  

اـن         وه شصت اگرچ  شش سال است عمر من در ايـن كاش
  

اـر خـويش حيـران               چو طفل پنج روزه من به ك
  

 تــا معتقــد بــه خــدمت پيــر مغــان شــدم 
ــود     جج ــر ب ــاله پي ــدممهفتادس ــوان ش  ، نوج

  
  :استكرده-وشش سال زندگي آمده، املاي بخارايي بيش از شصتبا توجه به بيتي كه در اشعارش

  

 هزاران حيـف  امـلا صـد   شش گذشته عمر    وز شصت 
  

    

 اي نĤمـد بـه دسـت مـن    خودي يك ماهي ز بحر بي      
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هـا  براين اگر به قول تذكره    ، بنا است كه املا بيش از هفتاد سال زيسته       آيداز اخبار مذكور چنين برمي    
بـار او در    مـزار فـيض   «. بود خواهـد  1170تاريخ وفات او بعد از       بگيريم مسلماً    1100سال تولد وي را     
بارة كودكي و جواني   در). 18 : 1975محترم،  (»استگرديدهاالله واقع رستان شيخ حبيب  خيابان بخارا در قب   

گفت كه او ايام كودكي تحصيلات ابتدايي       توانمياملا اطلاع دقيقي در دسترس نيست، فقط همين قدر          
در بخارا كـسب    . استرفتهرا در زادگاه خود بلخ گرفته، سپس به مركز علم و ادب آن زمان شهر بخارا                 

ي پرسـوزي كـه در فـراق    هـا اين موضوع را شاعر در مرثيه    . استده، صاحب زن و فرزند بوده     كمال كر 
  ).199 :1396ودزاده،محم(كند مياست، تصديقفرزندش گفته

  

 گشت، گلم از چمـنم رفـت      نشكفته خزان 
  

 بر باد فنـا حيـف از ايـن انجمـنم رفـت         
  

  از تيــر اجــل خــورده بــه دل از غــم ايــام

ــج     جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كفـنم رفـت   در شهر عدم آن مه خـونين        

  
ــم شــعله  ــه دل ــامآتــش ب  زد از محنــت اي

  
 پيــرهنم رفــتتــا آن گــل نورســتة گــل  

  ج
 جـران چون گريه نسازم ز غـم محنـت ه        

  
 بر چاه جفا يوسف مـن از چمـنم رفـت         

  
  )238:تا املا، بي(    

است و به دربـار و  مسلك بودهمشرب و درويش آيد كه وي شاعري صوفي    از اشعار املا چنين برمي    
از اين منظـر شـكوه در اشـعار او از وضـعيت             . استنهادهمال و ثروت و صاحبان زر و زور وقعي نمي         

  .دارد وي حكايتنامطلوب مادي و اجتماعي
  

 ها خون جگـر خـوردم و ره پوييـدم         سال
  

 صيد مقصود مـن از دامـن صـحرا آمـد            
  جج

 كنم بـه كـه اظهـار      به كه گويم غم خود را     
  

 ها به مـن از نـرگس شـهلا آمـد          چه الم   
  

  )213: همان(    
وي كوتاه ان وي چند مثن  است البته در ديو   هاي غزل و رباعي آزموده     بيشتر در قالب   املا طبع خود را   

مـضامين شـعري وي بيـشتر عـشق،         . استر نسخة موجود تنها يك مثنوي آمده      است كه البته د   هم آمده 
سبك شعري وي بيشتر متمايل به سـبك  . باشدق، ستايش، زيبادوستي و مناجات ميعرفان، دين و اخلا 

سـبك هنـدي را هـم    است البته خصايصي از فظ و مولانا بسيار تأثير پذيرفتهعراقي است و از اشعار حا  
هاي دو سبك عراقي و هنـدي       دهد اشعارش ويژگي  مير اشعارش يافت كه اين موضوع نشان      توان د مي

  .را با هم داراست
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  ديوان املاي بخارايي

قرن دوازدهم هجري قمري اسـت كـه        گوي تاجيك   مسلك فارسي املاي بخارايي از شاعران عارف    
ماندة نشده و از چهار نسخة خطي باقي       كه هنوز كامل تصحيح    استماندها ديوان اشعاري از وي باقي     تنه

اي كه در گنجينة نسخ خطي مؤسسة ابوريحان بيرونـي فرهنگـستان            آن، تنها يك نسخة آن؛ يعني نسخه      
 بـه ايـن نـسخه     شده كه البتـه دسترسـي     شود، تصحيح مي نگهداري 10477زبكستان تحت شمارة    علوم ا 

 مجلس  ةدر كتابخان سه نسخة ديگر، يكي     . د هرگونه تعليقات است   شدة آن  فاق   مقدور نيست و تصحيح   
 ـ در كتابخانـه آ    155/15به شماره   ، ديگري    374450 ثبت   ة با شمار  ي اسلام يشورا  ي و گـان ي گلپا االلهتي

 800اين ديوان در كل شـامل       .  استاي آن در آغاز نسخه ذكرنشده     سومين نسخه هم اطلاعات كتابخانه    
اي كـه  تـرين نـسخه  ولي كامل. گيردمي بيت را دربر6000در مجموع حدود    ه   رباعي است ك   27غزل و   

نها يك مثنوي هفت بيتـي       رباعي است و ت    27 غزل و    700داد در حدود    اكنون در اختيار پژوهشگر قرار    
  .استشدهآورده

  هاخهنسمعرفي 

  نسخه اول .1

نام كاتب ايـن    . جود است  مو 374450اين نسخه در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي با شمارة ثبت           
رسد كاتب نسخه مينظرشده كه بهيم نوشته، فقط در صفحه آخر نسخه اسم عبدالكرنشدنسخه مشخص

 الاول بـه روز    مـاه ربيـع    27، تـاريخ    2شده و در برگ شـماره       گذاريصفحات  نسخه شماره   . استبوده
  قبل از شروع به نوشـتن اشـعار        در صفحات آغازين كتاب    .استجمعه، آمده كه البته سال را ذكرنكرده      

در  .اسـت ، داروي سـوزاك را نوشـته      2 در بـرگ     است از جمله  داروهاي گياهي برخي امراض را آورده     
بـه خـال    / اگر آن ترك شـيرازي بـه دسـت آرد دل مـا را               : است، بيتي از ديوان حافظ را نوشته      3 برگ

 27در آخـر ديـوان نيـز        . استورده، هفت بيت مثنوي آ    4در برگ   . هندويش بخشم سمرقند و بخارا را     
  .استرباعي آورده

.  تقريباً خواناسـت   نشده ولي خط و زيبا نوشته   شده و با اين كه خوش     الخط حفظ خه رسم در كل نس  
  : آن عبارتند ازلخطاهاي رسمبرخي از ويژگي

  هيچكس، نهانشدي: هانويسي واژهـ سرهم
  ميگشتم، ميرفتي، : به فعل » مي«ـ وصل 
  )به دل( بدل: به كلمة بعد از خود » بـ«ردن كـ وصل

  .استآمده» ك«، »گ«جاي هـ در تمام نسخه ب
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  ايمانرا: به مفعول » را«ـ اتصال 
   .شودميدر نسخه كمتر اغلاط املايي ديده

از اشعار امـلاي بخـاري        بيت   4730 بيت و در مجموع      11 صفحه و هر صفحه      430  در اين نسخه  
  . استآمده

  :نسخه دوم

- تاريخ كتابت آن در آخـرچنين آمـده        .است  شدهناي اين نسخه در آغاز آن ذكر      مشخصات كتابخانه 

 : است

المكـان بـه قلـم مبـارك     اين كتاب املا مصنف مولانا محمدي بلخي را جناب ابوي مرحـوم جنـت           
  .اندرسانيدهاتمامالاول  به شهريور ربيع17 شمسي به تاريخ 1312 قمري و 1352خويش در سنه 

نظر كاتـب   شده كه به  ر آخر نام عبداالله سيرت نوشته     شده و د   متني نگاشته  ، در صفحه آغازين نسخه   
  : استنسخه بوده

ار حقيرالفقير  باشد كه براي اين كمينه خاكس      جناب استادم حضرت مخسوم صاحب مي      اين كتاب را  
فـي تحريـر ليـل    . باطـل اسـت    دعوي او    كندهركس دعوي . اندفرمودهطور بخشش عطا  عبداالله نالايق به  
  حقيرالفقير عبداالله سيرت. 1333 دلو 10الاول مطابق دوشنبه جمادي

  

 خاك در غش گر تـو منظـور ميـدان وفـا           
  

 شـود سيرت و تحريريه ما نقشبندي مـي        
  ج

-كشي نويسنده هفت برگ ابتدايي را خط      .خط نيست شده خيلي خوش  اين نسخه به نستعليق نوشته    

نكرده و گذاري را رعايتزيبانويسي و حاشيه  كشي ندارد و كاتب     گونه خط ت هيچ كرده ولي بقيه صفحا   
به » مي«نويسي، اتصال الخط سرهماز نظر رسم. استنماندهوضوع تا آخر نسخه به يك روش باقياين م

  .به كلمه بسامد بالايي دارد» بـ«فعل ، 

  :نسخه سوم

. ست  آخر نسخه ناقص ا   .  گلپايگاني موجود است   االله در كتابخانه آيت   155/15اين نسخه به شماره     
  . استالآخر را ذكركردهدر اطلاعات نسخه ويژگي ناقص

 افتـادگي هـم     رسد كه نسخه در آغـاز     مينظراست به  مؤلف نوشته  ، كاتب آن را   در مشخصات نسخه  
باشـد  ي برگ م ـ  212شده كه داراي    ق نوشته به خط نستعلي   .كه با دو نسخه ديگر متفاوت است       چرا ،دارد

 از ديـوان امـلا    بيـت 2332اسـت كـه در مجمـوع تقريبـاً      بيت آمـده 11ميانگين در هر برگ   طور  كه به 
بـه  » ك«ها، استفاده از نويسي واژهسرهم. ها ناخواناستها واژهدر برخي از برگ   . استبخارايي را آورده  

  .خه استهاي بارز اين نسبه متمم از ويژگي» بـ « افعال و به» مي«، اتصال »گ«
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  ش عرفان و تصوف در آسياي مركزيگستر

 آزاد هـاي آب بـا  مـرزي  هيچ كه است آسيا قارة در پهناوري سرزمين مركزي آسياي يا ميانه آسياي
 را آن معمـول  طـور   بـه  ولـي  اسـت،   نشدهتعريف سرزمين اين براي دقيقي مرزهاي اگرچه. ندارد جهان

بنابراين . اندكردهقلمداد قرقيزستان و قزاقستان كمنستان،تر تاجيكستان، ازبكستان، كشورهاي دربرگيرندة
شود كه در عصر حاضر، قلمرو سياسـي كـشورهاي          ميمنطقة جغرافيايي از آسيا را شامل     آسياي مركزي   

 1378احمديان شالچي، : ك.ر(گيردازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قزاقستان و قرقيزستان را در برمي        
 مذهب هـستند، البتـه اسـماعيليه نيـز در بـين           هب اكثريت مردم اين منطقه، سني      و مذ   از نظر دين   .)19:

 مـسلمان اهـل    ميليوني، بيش از سه چهـارم آن را 50 از ميان جمعيت. ندمسلمانان از پيرواني برخوردار  
 ايـن منطقـه وسـيع در    .)5  ـ7: 1371شـيخ عطـار،   : ك.ر(دهندميسنت با گرايش مذهب حنفي تشكيل

است كه با حملة اعراب به تسخير سـپاه اسـلام درآمـد و پـذيراي اسـلام              ود بوده  فرار گذشته بخشي از  
شـد و بـر همـين اسـاس         اي اصلي فرهنگ و تمدن اسلامي بـدل       هشدند و از آن پس به يكي از كانون        

كولايي و بلـورچي    ( پيدايش تصوف نقش مهمي را در گسترش دين اسلام در آسياي مركزي ايفا نمود             
 ـ      م در آسياي ميانه، اقوام و گروه      با گسترش اسلا  ). 436 :1396زاده،   ن هاي مختلفي در اين نواحي به دي

يابد، البته در اين ميان نبايـد       كه دين اسلام در اين منطقه گسترش      شد  اسلام گرويدند و همين امر باعث     
از نقش تصوف در گسترش اسلام هم غافل بود؛ متساهل بودن آيـين تـصوف در ايـن سـرزمين، ديـن                    

سرعت مناطق  ف به اين منطقه در قرون اوليه به       با ورود عرفان و تصو    . دادرا تا حد زيادي توسعه    اسلام  
با بررسي علت گسترش تصوف در ايـن دوران،         «.برگرفت و پيرواني زيادي را جذب نمود      زيادي را در  

ميانـه در   سـياي   برخي محققان علت اصلي آن را حملة مغولان ذكر كرده اند، زيرا با تسلط مغولان بر آ                
ع تصوف در عرصة سلوك     گسست و اين موضو   هاي اجتماعي ازهم  هاي سازمان عملاً پايه . ق.  هـ   616

موسـوي   (گرفـت يافته شـكل  صورت سازمان  بعد از آن تصوف در اين منطقه به        بخشيد و فردي را قوت  
قي، تفكـر اسـلامي و      پيـشينة فرهنگـي، آداب شـر      تـوان    البته در اين ميان نمي     .)437: 1387بجنوردي،  

گرفـت از   هاي تصوف ناديـده   هاي عرفاني و طريقه    گسترش سلسله  رويكرد به شهرنشيني را در رشد و      
هاي مهم و اساسي حيات فرهنگي و معنوي مردم منطقه شامل         هاي عرفاني در بخش   طرف ديگر انديشه  

خـانواده و رفتارهـاي     ، آداب و سـنن، اعتقـادات و باورهـا، طـرز زيـست،               )نظم و نثر  ( ميراث مكتوب 
سترش  با ظهور و گ    .)111: 1384وفايي،  (»استگذاشتهزيباشناسي و هنر، تأثير عميقي برجاي     اجتماعي،  

سرعت  صوفيان، جريان تصوف به    هاي شاخص در ميان   هاي صوفيه در اين مناطق و پبدايش چهره       فرقه
-خي ديگر از خارج از منطقه به آن       برگرفتند و   جا شكل ها در همان  در اين ميان برخي از فرقه     . كردرشد

هـاي  هاي حكيميه، خواجگان، يسويه، كبرويه، قادريه و نقشبنديه از جملـه سلـسله            فرقه. شدندجا وارد 
نكتـه  . نمودنـد ند و پيروان زيادي را بـه خـود جلـب          نمو يافت ي رشدو صوفيه هستند كه در آسياي مركز     

ي ميانه، بيشتر متأثر از تـصوف ايرانـي اسـت و            توجه در اين موضوع اين است كه تصوف در آسيا         قابل
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تدريج از طريق مـشايخ بـزرگ بـه         از خراسان از سدة سوم تا ششم به        تصوف« .بيشتر ريشة ايراني دارد   
تـرين  در اين دوره، بخـارا مهـم      . يافتالنهر راه و ماوراء ) حوزة آسياي ميانه فعلي    (شمال خراسان بزرگ  

در بلاد شـرق    » قبة اسلام «ا  ي» بخاراي شريف «تا جايي كه اين شهر به       النهر بود؛   مركز تصوف در ماوراء   
تـصوف  . يافـت كيانگ چين، قفقاز و داغستان راه  شد و تصوف ايراني از اين منطقه به هند، سين         معروف

هاي تدريج سلسله هاي بزرگي مانند بكتاشيه شد و به      ساز ظهور فرقه  در آسياي صغيرو آناتولي نيز زمينه     
: 1375حـداد عـادل،   (»گرفتنـد يسويه و كبرويه در اين منطقـه شـكل       چون نقشبنديه، قادريه،    ديگري هم 

298(.        

  عرفان ادبي

در گنجينـة معـاني خـويش    هـاي گونـاگوني را     مايـه ادبيات فارسي از آغاز تاكنون مضامين و درون       
قالـب عرفـان     است و از رهگذر سير انفسي و روحي، حركتي پـر شـور و احـساس را در                 پرورش داده 

نثرهـايي  است كه به خلق اشعاري نغز و دلنـشين و           كردهخصوص از قرن ششم به بعد تجربه      اسلامي به 
اسـت بـا ورود بـه    گرفتـه ان كه در بينشي معنوي ـ روحي شـكل  عرف. استشدهزيبا و روح بخش منتج

مين تـازه  فاني را با مضا كرد كه توانست ادبيات عر    شدن با آن چنان در تاروپودش رخنه      ادبيات و آميخته  
هـاي ادبـي چنـان      ي بعد از پيـدايش و گـسترش در حـوزه          عرفان اسلام . كندو بكري بيافريند و عرضه    

ارهاي زيـادي را    هاي گوناگون ادبيات توانست شـاهك     هاي مختلف و در سبك    يافت كه در دوره   توسعه
هـاي عرفـاني سـنايي،      ي با انديـشه   از اين منظر ادبيات عرفاني پيوندي ناگسستن      . كنددر شعر و نثر خلق    

تأثير شعر حافظ شـيرازي     ملاي بخارايي در غزليات خويش تحت     كه ا ازآنجا. عطار، مولانا و حافظ دارد    
د و و   انشدهدانيم شعر و عرفان در هم تنيده      كه مي چنان. وزة عرفان نيز پيرو وي است     دارد لذا در ح   قرار

و سيروسلوك عارفانـه     و نثر علاوه بر اين كه مفاهيم ذوقي          ها اعم از نظم   متون عرفاني در تمامي حوزه    
انـد كـه خـاص      قتضاي معاني گستردة عرفاني درخود گنجانده     مدارند اصطلاحات زيادي را به    ميرا بيان 

  :قول مولاناعارفان است و به
  

 ســــت مــــر ابــــدال را ااصــــطلاحاتي
  

ــوال را    ــر اقــ ــد زان خبــ ــه نباشــ  كــ
  ج

  )1/45: 1384مولوي، (    
تر در فضاي ست كه بيشو ااتر از حوزة حواس انساني و تجربهيابد مسلماً فره در عرفان نمودميآنچ

بـان نمـادين و     ز« . زبـان رمـزي و نمـادين اسـت         هـا يابند و تنها راه بروز آن     ميتخيلي و انتزاعي تجلي   
 روابطـي   هـا و  تناسب. محدوديت معنايي آن ناممكن   بندكردن و   پذير و سيال است و در     سمبليك تأويل 

معنايي گوناگون شـده و      هايهايي با لايه  گيري بافت  سبب شكل  كننده واژگان نمادين با هم برقرارمي     ك
   .)23: 1391پورنامداريان، ( »پذيرد ميهاي گوناگونة مخاطب تأويل و روحيبنابر مقتضيات زماني
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-شـكل  مركـزي  آسياي ويژه در به و اسلام جهان در تصوف، از هاييفرقه هجري، 8 تا 6قرون طي

 1344كـوب، زريـن : ك.ر(نمـود   اشـاره  نقشبنديه و كبرويه يسويه، هاآن ترينمهم توان به كه مي  گرفتند
 ـ   ، ولي در بخارا رشدونمو يافتـه       املاي بخارايي با اين كه دراصل از بلخ بوده         .)101: ه همـين   اسـت و ب

 آغـاز راه دو نـوع       است و در بخارا در طريقت كبرويـه تـصوف از همـان            شدهبعلت به بخارايي منسو   
حال و شوريدگي و سـكر همـراه         تصوف عاشقانه كه بيشتر با وجد و         است يكي كردهطريقت را تجربه  

ه همان مكتب علمي تـصوف  است ك اذكار تمركزداشتهاست و ديگري كه بر روي آداب ، سنن، اوراد و       
طريقة كبرويـه   . استبرويه پيرو پير و مرشد خود شيخ ميرزا بهادر شيربدني بوده           در سلوك ك   املا. است

هاي عرفاني اسلام است كه پيرو مكتب علمي تصوف معروف بـه            در تاريخ تصوف از بزرگترين طريقه     
تـرين آداب و آيـين طريقـت كبرويـه عبارتنـد            از مهم . ر بخارا فعاليت داشتند   طريقة صحوي بودند و د    

 بسيار بر شريعت و جدا ندانستن ظـاهر و بـاطن از هـم، اهميـت آداب طريقـت و ضـرورت                       تأكيد«:از
خرقه، ضرورت تبعيت مطلـق از پيـر، اهميـت خلـوت و تلقـين ذكـر، اهميـت خاموشـي و سـكوت،                        

، ويه در عين تأكيد بـر خلـوت و عزلـت          نمادپردازي رنگ در شهود عارف، اجتماعي بودن طريقت كبر        
بخارايي در طريقت عرفـاني خـود پيـرو همـان مكتـب علمـي               ). 71: 1389محمدزاده،( »اهميت سماع 

الـدين  تصوف است و در اين مسير به عرفايي چون جنيد بغدادي، ابوالقاسم قشيري، هجويري و نجـم                
-انه و وصول به حق بدون پيـر امكـان  سلوك عارفني بخارايي، سيرواز ديدگاه عرفا  . استكبرا نظرداشته 

  .دانددشوار ضروري و لازم مي را در اين مسير صعب و ن خاطر وجود يك پيربود به هميپذير نخواهد
  

ــي  ــان ب ــشق بت ــفر ع ــن س ــر مك ــدد پي  م
  

ــا دارد    ــه خطره ــان طرف ــشق بت  وادي ع
  جج

  )143:تابي املا،(    
، مرشد و اكسير اعظم     ، خضر يب حق، جام جم، ولي، آفتاب، قطب      نا: معمولاً اين پير با القابي چون     

در ادبيات عرفـاني، پيـر ديـر، پيـر خانقـاه، پيـر ميخانـه، پيـر پيغمبـران كنعـان و پيـر                         «. ودشميبردهنام
  .استكاررفتهبه) 222 : 1383سجادي، (»خرابات

  

 كـنم در خـدمت پيـر مغـان        مـي نوشيباده
 تا برد در خـدمت رنـدان روحـاني مـرا              جج

  
  )47: تابي املا،(    

ث در حق، خدمت پير مغان است تا او را سنگلاخ حوا          در انديشة عرفاني املا، شرط ورود به محض       
  :بگذراند و اجازة ورود به بارگاه قدس را بيابد

  

ــه   ــرو بن ــر مغــان ســر ف ــر پي ــه دي  امــلا ب
  

ــاني آورد    ــام دلبــــر كنعــ  شــــايد پيــ
  

  )121:همان (    
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ز هـا و ا عرفا بر اين باورند كه كه تمامي عبـادت   . از جمله سلوك معنوي عرفا و بخارايي ذكر است        
  ) .1/252 :1386غزالي، : ك.ر( شودمي خدا محسوبجمله نماز هم ذكر

  

 بعد چندين سال شد املا يقيـنم در طلـب         
  

 به بود از هر دو عالم ذكر سـبحاني مـرا            
  

  )57: تابي املا،(    
هـايي  حقيقت ذكر تكرار اسماء خدواند است كه در قالـب و عبـارت            در منش و انديشة صوفيه، در     

 متفـاوت   ،داشت كه مفهوم ذكر با دعا كه غالباً نوعي خواهش و تقاضا است            توان بيان ا مي شود، لذ ميادا
  :بنابراين ذكر تمركز بر نام خدا و تكرار آن براي دوري از نسيان و فراموشي است . است
  

ــالش   ــه خي ــلا ب ــت شــدي ام ــار محب  بيم
  

ــز     ــار بپرهي ــه آث ــدا از هم ــر خ ــز ذك  ج
  جج

  )197:  همان(    
يت ذكر، سـلطنت    در نها «كند كه   مييمري ذكر را به سه دستة زباني، قلبي و سريّ تقس          الدين كب نجم

-اين سلطنت همان نوري است كه از بالاي سر يا پيش روي سالك مـي              . كندميعظيمي بر شخص پيدا   

الدين نجم(»كندميافتد و توبه  آورد و او به سجده مي     ميوجودالت تزلزل و بيم در سالك به      درخشد و ح  
  :كندي ، ذكر قلبي و سريّ را تأكيدمي ذكر زباناملا  نيز ضمن رد) 116 :1368ري، كب

  

 به جان و دل بگو ذكر نگار خويش اي سالك         
  

مگو چون طفل هنگام طلب ذكر زبـاني           
  را
  

  )34:تابي املا،(    
چــه گــويم مــن كــه خاموشــي جــواب « قــول عطــاربــه. موشــي از جملــه آداب صــوفيه اســتخا
  :استكردهته و در ديوانش به آن اشارهداشنيز به اين امر توجهبخارايي ) 1356:158عطار،(»است
  

كـن هركن املا لب خود را خموشـي پيـشه        م 
  

 آرزو داري خيــال مــاه كنعــاني كنــي     
  جج

  )399: تابي املا،(    
  :كهداند و معتقد است  روش براي نيل به اهداف در سيروسلوك عارفانه را خاموشي مياملا بهترين

  

 دل عاشق اگـر رمـز نگـاه گلرخـان دانـد           
  

 دانـي را  كردن در خموشـي نكتـه     تواند فهم   
  

)  12:همان (    
به همـين   . عشق در كنار جذبه دو نيروي محرك سالك در سير الي االله و طي مقامات سلوكي است                

. آيد  ميبحساترين موضوع عرفاني به   حال شيرين ترين و درعين  علت عشق از منظر عرفا عشق كليدي      
واژة عشق در قـرآن نيامـده،       . برد كه با عشق و مفهوم آن بيگانه باشد        توان از عارفي نام   در اين ميان نمي   

 ـ   اقتبـاس ) 54/مائـده (»  ويحبّونـَه  يحبّهم «اما عارفان و متصوفه عشق را از واژة محبت از آيه           ا كـرده و ب
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در بينش عرفاني عرفـا، عـلاوه   . اندت ظريف عرفاني پرداختهدادن آن به نكااستناد به اين آيه و مبنا قرار   
يافت، عـشق الهـي يـا همـان عـشق           توانبر عشق مجازي و زميني عشق ديگري كه در ادب فارسي مي           

هاي سنايي و عطار خوش درخشيده و در      يافته و در مثنوي   ست كه با سنايي به شعر فارسي راه       عرفاني ا 
عـشق  «. اي از خاك ندارد و سماوي است      اين عشق بهره  . استدهمثنوي معنوي مولانا به اوج خود رسي      

درد فراق و درد دور ماندن از معشوق ازلـي انـسان گرفتـار در               . عارفانه، عشق توأم با درد و رنج است       
ناله و دردي   . دهدمير آرزوي خوش وصال ناله سر      مدام د  دنيا مادي، همانند شخص گرفتاري است كه      

-ميفانة املا عشق و جذبة عشق موج  در انديشة عار   .)302 : 1381واعظي،(»كه باعث كمال انسان است    

ها حتي حيوانـات را نيـز شـامل        تي را دربرگفته و علاوه بر انسان      زند همان عشقي كه گسترة جهان هس      
عـشق بنـده بـه      «.ال، خوبي، حال و وحدت را در مي نوردد        شود اين همان عشقي است كه خير، كم       مي

خدا، حالتي بود از لطف كه شخص در دل خويش يابد و آن حالت در عبارت نيايـد و آن حالـت او را    
كردن رضاي او و صبر ناكردن به دوري او، شادي نمودن           م حق تعالي استوار دارد و اختيار      دائم بر تعظي  
  .)556: 1393قشيري، (»فتن انس به دوام ذكر او در دل باشدقراري از دون او و يابدو و بي

  

ــه بجــو   ســفر عــشق كــن امــلا رخ جانان
  

 زينت سـلطنت تخـت سـليمان مطلـب          
  ج

  )62: تابي املا،(    
پندارد و جوهر و سرشـت هـر كـاري را در            عبث و بيهوده مي    انجام هر كاري را بدون عشق،        املا  

و تنعم همراه و همگام نيست و وجودش را بـا غـم و انـدوه                اين عشق با راحتي     . كندميعشق جستجو 
  :اندسرشته

  

 كـردن اسـت   عشق كردن عمر ضايع   طاعت بي 
  

نـم محبت يك نفس من كي عبادت مـي       بي    ك
  

 كنم از عشق با خود عيش راحت را حرام        مي
 كنما غم و محنت به راه عشق سعادت مي        ب    ج

  )297:همان(      ج
رساننده فـيض كـه شـراب       . دارد به محبوب مطلق و پير طريقت       اشاره در نظر شعرا و عرفا، ساقي     «

  .)97: 1391گوهرين، (»دهدشق را به عاشقان خود ميع
  

ــده    ــه ميك ــذر و رو ب ــه گ ــد ز خانق  زاه
  

ــب      ــوان طل ــي ارغ ــست م ــاقي ال  از س
  

  )65:تااملا، بي(    
 و كنـد مـي زنـده  را دل و جـان  آنان نفس كه دلندصاحب  پيران و الهي اولياء ساقي از مقصود گاه و

ي ديگري  هااز اين رهگذر واژه   . شود  مي وجود عارف  آيينه  صيقل و نفس تزكيه آنان، موجب  مصاحبت
فـان كـه در معنـاي       اصطلاح خمار در حـوزة عر      .دانمعنيم  اصطلاح با ساقي ه   نيز در اشعار آمده كه در     

معـشوق اسـت و     خود   اين فرد نيز گاه،   « .كننده آمده معمولاً با ساقي مترادف هستند      خمردهنده و مست  
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هـا   و يا پير ميخانه است كه همه اينفروش، پير ميكدهديگري، پير مي. ي و واسطه در فيض  هاد گاه پير 
  .)241: 1391قشريه، ( »همان معناي ساقي را دارد و گاه خود معشوق است و گاه واسطه در فيض

  

ــر   ــار آخ ــة خم ــه در خان ــتم از مدرس  رف
  

 به بحر خرقه و دستار آخـر      ساختم رهن     
  

  )188: تابي املا،(    
 فروش املا بداده دسـت خـويش  تا به پير مي 

  
 خرقــه و ســجاده را در خانــة خمــار زد  

  ج
  )126:همان (    

 كه در معني مجاز آن، دارد كلمة رند است نمود فراوان  املا در شعر عرفاني كهها يكي ديگر از واژه
 در پـي حفـظ منـافع و مطـامع            سـت كـه   يي ا  سودجو و بسيار زيرك و دانا      طلب و  منافع  به معني انسان  
  رنـد بـه    در اصـطلاح عرفـا       .كند  ميتداعيبه ذهن   را   ولي در شعر عرفاني معناي ضد آن       .خويش است 

مصداق واژه رند در شعر     . است تعلقات عالم هستي زده     پا به همه  شود كه پشت      مي گفته نيازي  انسان بي 
  :استوديافتهنمخوبي هحافظ ب

  

 كـار ه  بيني چ ـ سوز را با مصلحت   رند عالم 
  

 مل بايدش أكار ملك است اين كه تدبير و ت         
  

   )65:  1380حافظ، (    
كلمة رند در اصطلاح متصوفان و عرفا به معني كسي است كه جميـع كثـرات و تعينـات وجـوبي                     «

مخلوقي م و آدم شود و مرتبة هيچ        كند و سرافراز عال   ني و صفات و اعيان را از خود دور        ظاهري و امكا  
  .)426 :1383سجادي، (»رسدبه مرتبة رفيع او نمي

  

 نوش قدح بـر كـف شـوريدة مـن         رند مي 
  

ــري     ــام ديگ ــد ز ج ــادة تجري ــورد ب  نخ
  

  )410 :تابي املا،(    
يافتـه و در    ميع تعلقات ظاهري و معمولي رهـايي      از منظر عرفا رند در حقيقت كسي است كه از ج          

  :استق محوشدهحقيقت مطل
  

ــدان قــدح ــة وحــدت رن ــه ميخان  نــوش ب
  

 از هــر دو جهــان بهــر رخ يــار گذشــته  
  ج

  )386:همان (    
از منظر علـم لغـت؛ يعنـي مـست          . از بسامد بالايي برخوردار است     املا، غزلدر  نيز   »خراب« ةكلم

بر :  چنين آمده  در برهان قاطع دربارة معني اين كلمه      .  مست، مست مست   لايعقل، بيخود از شراب، سياه    
شـده را نيـز   گرديده و نابود   ضايع وزن شراب، معروف است كه نقيض آباد باشد؛ يعني ويران و هر چيز            

 و خـراب  محـل  لغـت  در  خرابـات  .)2/721 :1342 تبريزي،(يه از مست لايعقل هم هست     گويند و كنا  
 از  .)همـان (نامنـد    خرابـات  را شرابخانه و ميخانه نيز و گويند نيست آن در آبادي از اثري كه را ويرانه
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ت است كه سالك با ترك رسوم و عـادات          خرابات، مقام وحدت و خرابي صفات بشري      « :عربينظر ابن 
 تقريبـاً   .)343: 1392سعيدي،  (»يافته و خودي خود را كنار بگذارد       قيود احكام كثرات، از خود رهايي      و

در حـوزة ادبيـات     . انـد كـرده ين واژه استفاده  ر ديوان خود از ا    تمامي شاعراني كه بينش عرفاني دارند، د      
 هـا    شارحان واژه   يكي از بهترين  عنوان  را به شيخ محمود شبستري    عرفاني صاحب نظران و انديشمندان،      

  : شودميي كه دربارة خراب و خرابات عنواندر جواب سوال وي. شناسند مي عرفانيو اصطلاحات
  

 شراب و شمع و شاهد را چه معني اسـت         
  

  اسـت  دعـوي  چـه  آخـر  شـدن باتيخرا  
  

 چه جويـد از سـر زلـف و خـط و خـال             
  

 احـوال  و اسـت  مقامـات  در كـاو  كسي  
  

  )751:  1381لاهيجي،(    
  :دهدميچنين شرحدر جواب 

  

  شراب و شمع و شاهد عين معنـي اسـت         
  

 اسـت  تجلـي  را او اي  جلـوه  هـر  در كه  
  ج

  )751:همان(    
  :گويدمي خراب  عرفانيةواژشرح و تفسير  در  در ادامهو بعد

  

ــايي اســت   ــود ره ــدن از خ ــاتي ش   خراب
  

 است پارسايي خود ور است كفر خودي  
  

ــشاني داده ــات  نــ ــل خرابــ ــد اهــ  انــ
  ج 

 ضـــافات كـــه التوحيـــد اســـقاط الا    
  ج

  )752:همان(    
 ـ  كـردن خراب ، در اصطلاحات عرفاني    خراب واژة مقصود از    بنابراين  خـودبيني و     وار و حجـاب    دي

  :املا نيز معتقد است. است  خواهيخود
  

ــات  ــه خراب ــلا ب ــذري ام ــشينان گ ــنن  ك
  

 افكن تو بـه زيـر قـدم خـويش هنـر را              
  

  )51: تابي املا،(    
 نــشينان ســر و ســامان مطلــباز خرابــات

  
 مصلحت را ز دل عاشق حيـران مطلـب          

  
  )6:همان (    

-ولي بايد توجـه    است، معرفت مقام به آن، اشاره  امثال و باده و شراب از در شعر و غزل املا، مراد     

. مـراد و منظـور نيـست       عرفاني باشد، الزاماً اشارات  رفتهكاربه تعابير ونهاينگ اشعار در هركجا داشت كه 
-عرفا و متصوفه بادة مسكر را صوري و آن باده و شراب منظور نظر خود را بادة معنوي و عرفاني مـي                     

لاهيجي . اند گاه بادة عرفان گفته    رو،و ازاين تواتر است   باده و مي، غليان عشق ناشي از بارقات م        « .دانند
 چنـد از تقليـد در گـردن         انـد و كمنـدي    نـده كمدرسه ميان اهل وسوسـه بـسيار جـان        بعضي در   : گويد
  :سرايد مي حافظ در اين باره.)177 :1383سجادي، (»افكنده
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 چه ملامت بود آن را كه چنين باده خورد        
  

 وين چه خطاست ردي خ  اين چه عيب است بدين بي       
  

 نوشـي كـه در او روي و ريـايي نبـود           باده
  

 بهتر از زهدفروشي كه در او روي و رياست          
  

  )31 :1380حافظ،(    
شراب عبارت از ذوق و وجدان و حـالي اسـت كـه از جلـوة محبـوب                  «  در شرح گلشن راز آمده    

: 1381لاهيجـي،  (»سـازد د مـي ونمايد و سالك را مست و بيخ ميي، ناگاه بر دل سالك عاشق روي      حقيق
483(.  

  

 ز فيض باده گر آگه شوي  اي زاهـد خـودبين     
  

يـن مـذهب             هـا زني آتش به زهد و سبحه آي
  

  )32: تااملا، بي(    
 نوشي ساز از مي كن طلب نقـد مـراد         باده

  
 زير پا افكن شـمار سـبحة صـد دانـه را             

  
  )45:همان(    

 زويـات، معقـولات و محـسوسات،      جاني از كليات و     زلف در اصطلاح صوفيان، كنايه از مرتبة امك       
نويـسد   مـي لاهيجـي در شـرح گلـشن     . )442: 1383سـجادي، (، جواهر و اعراض است    ارواح و اجسام  

در . ت بـسيار اسـت     در مراتب تنزلاّت و ظهـورا      ،ف كه اشارت به تجلي جلالي فرموده      چون لوازم زل  «:
 تعينـات و    جهت آنكـه  فرمايد اول به   بلاغت مي  يي با حسن صورت   ها ايما اين اشارت به هريكي از اين     

( »ي بــا زلــف ثابــت اســتبر اختفــاء وجــه ذات در حجــاب تعينــات مــشابهتكثــرات ممكنــات را بنــا
  .)30: 1344هدايت، (تواند كنايه از كثرت باشددر انديشة عرفا زلف ميلذا  .)576: 1381لاهيجي،

  

 ننهــد بيــرونتــا ابــد پــاي از ايــن سلــسله
  

 گيـر شـود   بند خـم زلـف گـره      هركه در     
  

  )145: تااملا، بي(    
ذبه، تقرب عبد اسـت بـه       ج « :باشدتواندگاه نشان جذبه و كشش الهي نيز مي       در انديشة عرفا زلف     

گردانيـدن مجمـوع مايحتـاج بنـده در طـي منـازل و قطـع                مقتضاي عنايت الهـي و مهيا     حضرت حق به  
  .)262 :1383لاهيجي، (»مراحل

  

 ـ      ف بتـان مجـو زنهـار      خلاصي از خـم زل
  

 كمــال دولــت عاشــق بــه قيــد دام بــود   
  

  )171:تااملا، بي(    
 مي كشد املا دلم را سوي خود از جـذب عـشق           

  
رـف     ،زلف مشكين يك طرف گيسوي         تابان يـك ط

  
  )240:همان (    
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 را بر   فخرالدين عراقي بت  . در ادب عرفاني واژة بت و تركيبات آن از بسامد بالايي برخوردار است            
مطلوب و مقـصود و معـشوق را نامنـد كـه            ) 183 : 1383سجادي،  (استكردهقصود و مطلوب اطلاق   م

  .)76 :1375اسيري، (همانا ذات مطلق حق باشد كه جميع ذرات وجود مظهر آن حقيقت هستند
  

 دل و بيمـار نـشين     بر سر كـوي بتـان بـي       
  

 بگذر از هر دو جهان در طلب يار نشين          
  

  )312:تابي ،املا(    
الـدين   شرط ورود به خلـوت از ديـدگاه نجـم          .استي نيز بسيار مورد توجه املا بوده      لوت عرفان خ

بـه اعتقـاد    ) 95: 1368ري،  الـدين كب ـ  نجـم ( به ذكر  قلبيه و قالبيه است       كبري دوري از خلق و پرداختن     
  :بخارايي

  

 خوش زماني بود دل در خلوت جانانـه بـود         
  

 فارغ از وسواس دنيا و غـم افـسانه بـود            
  

    )127:  همان(    
باشـد   مراقب معاشرت خود و دوسـتانش        ، كاملاً به اعتقاد املا، سالك بايد به هنگام خلوت نشستن        

هرگاه باد تلقيح عنايت در دل « :نويسدبغدادي در اهميت خلوت مي. شودمندتا بتواند از بركات آن بهره
-كوفا گردد، از شهوات دنيا و لـذت       هاي آن ش  مريد بوزد و درخت طلب او سبز و خرم شود و شكوفه           

دنبال آن از مردم    خارف ناپايدار آن زشت انگارد، به     هاي نابودشونده و ز   هاي آن روگردان شود و نعمت     
مندي به آخرت و اهتمـام بـه جهـان    نمايد و خورشيد علاقهافتد و از آميزش با آنان احتراز ميوحشتبه

رد از هر جهتي كه متصور است، جلب خرسندي حق تعـالي            داافكند و تصميم  مياو پرتو ديگر، بر باطن    
اين موقع است كه خلوت . شودمي كه زمين بدان پهناوري بر وي تنگ      رسدبنمايد تا كارش به جايي مي     

  .)134: 1368 بغدادي، (»دهدميها برتريگزيند و عزلت از خلق را بر ديگر خواستهميرا بر
  

 گـه عـشق   ادب را نبود راه بـه خلـوت       بي
  

 بر ادب سالك من بر سر اين كار نـشين           
  ج

  )312:تااملا، بي(    
 و سير به مقامـات  نشيني در ديدگاه عرفا بناي سلوك راه دين     رسد دوري از خلق و خلوت     نظرميبه

اند تا به سرمنزل داد خلوت داده كه آنان معتقدند كه انبيا و اولياي خدا نيز در آغاز حال،             يقين باشد؛ چرا  
  .انديدهمقصود رس

  

 گيـر كن به ياران زماني راه خلـوت      تواضع
  

 به دل جاساز چون خال سويدا يار جاني را          
  

  )13: همان(    
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  املا و حافظ

يافتـة مكتـب    شينيان خود بسيار متأثر است و درحقيقـت خـود پـرورش           حافظ در هنر شاعري از پي     
حافظ اغلب مضامين مقتـبس از      «: تنامه معتقد اس  است، اگرچه خرمشاهي در حافظ    شاعران متقدم بوده  

ه حافظ حتي يك مـضمون مقتـبس را         كنم ك نميتصور. كندها بهتر ادامي  ديگران را از صاحبان اصلي آن     
 در  .)1/40 :1381خرمـشاهي، ( »باشـد ر از آن بازآفريني و تكميل نكـرده       اش، و خوبت  خوبي اصل اوليه  به

االله ولي، عماد فقيه، سلمان، سنايي، خاقاني،       عمتاين ميان حافظ با شاعراني چون كمال خجندي، شاه ن         
-بستان هنـري را داشـته     شترين بده الدين اسماعيل، عراقي و سعدي بي     انوري، ظهيرفاريابي، نظامي، كمال   

وزة ادب و شعر فارسـي      حال شعر و غزل حافظ پس از او تا زمان حال، تأثير بسزايي در ح              است؛ بااين 
ر باشـد و كـسي تـا بـه حـال            شده كه غـزلش تقليدناپـذي     واجه باعث است، اگرچه هنر شاعري خ    داشته

زند، ولي بسياري از شاعران و گويندگان چـه در ايـران و چـه در                است در اين زمينه با او پهلو      نتوانسته
ست كه همگان را    غزل حافظ شعري ناب و عالي ا      . اندكردهمرزهاي ايران، از شعر حافظ تقليد     خارج از   

  :گويدكه خود مياست چنانبه تحسين واداشته
  

اـفظ            غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان ح
 كه بر نظم تو افشاند فلك عقـد ثريـا را              ج

  
   )5 : 1380حافظ، (    

سحر سخن خواجـه    . شده كه تمامي مرزهاي جغرافيايي را درنوردد      امتياز برجستة شعر حافظ باعث    
كـه بـه    » قنـد پارسـي   «ايـن   . ر خود نمـود   ا مسخ و روان گويندگان عراق و پارس ر      در روزگارش روح    

چـشمان كـشميري را مفتـون خـود         نمـود، سـيه    كام طوطيان شكرشكن هند را شـيرين       رود،مي» بنگاله«
تنهـا  نـه «. داشتندميدوستساخت و در ماوراءالنهر، آسياي مركزي و تاجيكستان شعر و غزل حافظ را              

عـصمت  : سـرايان تاجيـك چـون     وده، بلكـه سـخن    الدين خجندي كه از معاصران حافظ ب      خواجه كمال 
هـايي از منـاطق   بخارايي، اسيري خجندي، كاشفي خجندي، عبدالرحمان مشفقي بخارايي كه در گوشـه     

گـذار  از پايه . اندگرفته حافظ قرار  تأثير خواجه اند، همه تحت  كردهمينشين آسياي مركزي زندگي   تاجيك
ان امروز تاجيك، همه در غزل، حافظ رعترين شا تا جوانادبيات جديد تاجيك، علامه صدرالدين عيني،   

انـد، آثـار حـافظ در       دانند و در پيروي بر اشعار او غزل گفته يا مخمس بسته           را استاد برحق خويش مي    
) 55 :1384شـكورزاده،   ( »رشد و كمال معنوي اديبان و شاعران اين منطقه تأثير زيـاد و عميقـي دارنـد                

 همواره مونس و همدم مـردم آسـياي ميانـه مـاورا النّهـر و يـا                او تا به حال،    بعد از    ،حافظشعر و غزل    
 اسـت و  انديشه و افكار بـالا و والا بـوده        عنوان مهد تمدن و كانون       به پيوسته اين منطقه      بوده و  ورارود

پـدر شـعر     آمـده و نخـستين خـشت آن را رودكـي،          وجود فارسي در اين حوزه بـه      شعر هاياولين پايه 
و گوينـدگان نامـدار آن       بر شعر    زيادي ةپرور اين سرزمين عشق و علاق     است و مردم ادب   هاده ن ،فارسي
 ترمذ  ،به دوشن ، چاچ ، خوارزم ، خيوه ، خجند ، بخارا ، سمرقند زبان فارسي شاعران ويژه فارسي ه ب .اندداشته
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ة شـيراز   خواج ـ نغـز و خوقند تشنگان كلام شكرّين فارسي مثل پروانگان سوخته بر گرد شـمع اشـعار                
ران ايـن  است از جملـه شـاع    بوده و در بخارا نشوونما يافته     املاي بخارايي كه در اصل از بلخ        . اندگشته

 شـباهت زيـادي بـه       املاي بخـارايي   بيان غزل    ةشيو. استتأثير حافظ شعر سروده   منطقه است كه تحت   
ز قالـب و اوزان  تنهـا ا  نـه راييبخاكه دريافت توانميها  با نگرش به ابياتي از اين غزل . شعر حافظ دارد  

 از جمله عـشق، سـاقي، رنـد،         كرده، بلكه اكثر اصطلاحات و واژگان خاص شعر او        شعر حافظ استقبال  
 قـدم   خواجـه    سـبك سـخنوري      وسـيله بـه دنبـال     گرفته، بدين عاريته را ب  ...، ميكده، زلف، زاهد و      مي

ز ديوان حافظ، با همـان وزن و        ك مصرع ا  بر تضمين ي   املا در همان غزل نخستين علاوه     . استگذاشته
  :استكرده را استفادهها و تركيبات غزل حافظبحر، بسياري از واژه

  

اـحل      به بحر عشق غواصي    هـ س اـ مكن منـشين ب  ه
  

اـيد حـل      ز   اـ شـود قفـل در دل      درس عشق ش  ه
  ج

رـدد            اـن مـشكلم گ هـ آس هـ اميـدي ك  شدم عاشق ب
هـ مـشكل               ج رـ لحظ  اه ـندانستم كه رو آرد به من ه

  
 نيامـــد در دلـــم آواز پـــاي ناقـــة ليلـــي

  
اـل محمـل           اـ دويدم گرچه چنديدن سال در دنب  ه

  
اـقي             اـ س اـفظ گفـت ب  بگو املا به دستوري كه ح

  
 هـــااســـاً و ناولالايـــا ايهاالـــساقي ادرك  

  
  :حافظ 
  

 دادنــددوش وقــت ســحر از غــصه نجــاتم
  

 واندر آن ظلمت شب آب حيـاتم دادنـد          
  

  )246 : 1380حافظ، (    
  : لاام

  

 دوش وقت سـحري جـام صـفاتم دادنـد         
  

 مـــژده از واقعـــة پرتـــو ذاتـــم دادنـــد  
  

 بينوا بـودم و افـسرده دل و خـسته جگـر           
 شب بـود كـه از شـاه زكـاتم دادنـد        نيمه    ج

  
ــشنه ــه ت ــبش بادي ــب در طل ــودمل ــا ب  پيم

  
ــد    ــاتم دادنـ ــاي حيـ ــدح آب ز دريـ  قـ

  
 بر سر كوي بتان خام شدم چنـدين سـال         

  
 مـلا درجـاتم دادنـد     زين جهت بود كه ا      

  
  )131:تااملا، بي(    
در ديوان حافظ سه نوع عشق يـا        « .ترين مفهوم عرفاني در ديوان حافظ، عشق است        كليدي شكبي

عـشق بـا معـشوق انـساني     .1: شـود مـي  يا گاه متداخل با يكديگر ملاحظهمعشوق در موازات همديگر، 
توجـه در   نكتـه قابـل   ). 2/1168 :1381ي،رمـشاه خ(»عشق و معشوق عرفاني   .3عشق با معشوق ادبي     .2

. خورده و در ارتباط اسـت     نوعي با اين عشق گره    هاي حافظ به  مورد عشق اين كه است كه ساير انديشه       
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، شماردمي بر جهان هستي را طفيل آن  وي. و گسترده داردرفيعي گاه حافظ جايذهن و زبانعشق در  
 بـه   اند و ، گل آدم را با عشق سرشته      كندميمشاهده يرگيج و متح   عشق   ة را در داير   صاحبان عقل و خرد   

 در  .كنـد نميدرك  را ؛ زيرا عشق  يابدآن را درنمي   عظمت و مقامش  كه فرشته با همه     همين خاطر است    
 حقيقـت  در  و انديشة حافظ اگر عشق را از انسان بگيريم ديگر هيچ برتـري بـر ديگـر جـانوران نـدارد                   

  .ودب خواهدفروغروح و بيبيموجودي 
  

 گنج عشق خود نهـادي در دل ويـران مـا          
  

 سايه دولت بر اين كنج خراب انـداختي         
  

  )588: 1380حافظ، (    
  :آيد ميحسابه مفاهيم كليدي بهدر ديوان املا نيز عشق از جمل

  

 ام مـرهم منـه    غير داغ عشق خود بر سـينه      
  

 ســبزة بيگانــه را بــركن ازيــن گلــزار مــا  
  

  )12: تااملا، بي(    
در ديـوان   . اسـت كاربردهكرده به ظ در قرن هشتم در ديوانش استفاده       نيز همان مفاهيمي كه حاف     املا

ناچار سپر اندازد و    نمايد، عقل به  هستند و آنگاه كه عشق رخ     حافظ عقل و عشق پيوسته با هم در تقابل          
  :اي استعقل در برابر درياي عشق قطره

  

 كــردم و تــدبير عقــل در ره عــشققيــاس
  

 كـشد رقمـي  بنمي است كه بر بحر ميچو ش   
  

  )498 : 1380حافظ، (    
  :املا نيز همين نظر را درباره عقل و عشق دارد

  

 شـد ه نهـان  عشق آمد و عقلم به پس پـرد       
  

ــر     ــوداي تفكـ ــزود ز سـ ــرانيم افـ  حيـ
  

  )185:همان (    
 عقل همچون لاشة لنگ است در ميدان عـشق        

  
 از كه پرسم دوستان من منزل مـأواي او          

  
  )351همان (    

  املا و مولانا

رادت خـود را بـه مولانـا        مشرب است كه در اشعار خـويش ا       مسلك و صوفي  املا شاعري درويش  
  است داده-نشان
  

 مــا هــيچ غمــي جــز غــم دلــدار نــداريم 
  

ــداريم      ــازار نـ ــي بـ ــشه ز ويرانـ  انديـ
  

ــالم دل زارم رم ــوداي دو عـ ــرده ز سـ  كـ
  

 از غيــر خــدا در دو جهــان يــار نــداريم  
  

 جز عـشق جهانـسوز دگـر كـار نـداريم             غ ز غـم و شـادي هـر سـود و زيـانم             فار
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ــدم را  ــاديم قــ ــة عــــشق نهــ  در باديــ

  
ــداريم      ــتار ن ــم و دس ــاس غ ــرواي لب  پ

  
ــاقي بد  ا ــه س ــك نگ ــرابيم ز ي ــست خ  م

  
 ديگــر هــوس خانــة خمــار نــداريم      

  
ــق    ــازار تعلّـ ــشيديم ز بـ ــاي كـ ــا پـ  تـ

  
ــداريم    ــدار نـ ــاز خريـ ــة نـ ــا دغدغـ  مـ

  
 و خرابـات نـشينيم    املا ز غمـش مـست       

  
 از منــصب رســوايي خــود عــار نــداريم  

  
  )269:تا املا، بي(    

  نماد و رمز در ديوان املا

خورد كـه   اين موضوع از آنجا كليـد     . دار است اي ديرينه در عرفان برخور    نمادسازي و رمز از سابقه    
كردنـد كـه ايـن      ساسكننـد، اح ـ  معبود ازلي را در آثار خويش بيان      داشتند عشق بنده به      كه قصد  عارفان

هـاي زمينـي    هاي معمـولي كـه بـراي عـشق        حقيقت واژه در. گنجد نمي يرة الفاظ معمولي  موضوع در دا  
از طرف ديگر شـاعران     . دكننداشت كه عشق سماوي و معنوي را منعكس        را    اين توانايي  شدمياستفاده
ذابيت كننـد كـه ج ـ  ضـه تند اين عشق را چنان در قالب رمز، اسـطوره و نمـاد عر            خواسمسلك مي عارف

رمز عبارت از معني باطني « .باشد به همين علت از رمز و نماد بهره جستندبيشتري براي مخاطبان داشته
). 4: 1376پورنامـداريان، (»نيابداهري كه غير از اهل آن، بدان دست       است كه مخزون است تحت كلام ظ      

نوي مولانا و گلشن راز شبستري      ، مثنوي مع  رالطير عطا الحقيقه سنايي، منطق  در آثار عرفاني نظير حديقه    
ا و اصـطلاحات رمزگونـه    ه ـدر ديوان حـافظ نيـز واژه      .  بود هاي رمزي و نمادين را شاه     استانتوان د مي

هـاي رمـزي     كه غزليات خود را بيشتر به تقليد حافظ سروده از همـان واژه              نيز  املا .شودميبسيار يافت 
ه خـود   مله اصطلاحاتي است كه معاني مختلفي را در اشعار عرفاني ب          از ج » خرابات« .استكردهاستفاده

  :است عناي عالم ترك تعلقات نموديافتهاست، ولي بيشتر در ماختصاص داده
  

 كه املا از دو عالم بگذرد از عشق يـار         هر
  

 شـود در خرابات مغان از اهل حيرت مي        
  

  )137: تااملا ، بي(    
هـاي  ها در ديوان املا از جملـه واژه       رابات، خال، زلف و تركيبات آن      نرگس، آينه، پير مغان، پير خ     

  :رمزآميز عرفاني است
  

 كن از خواب ناز آن نـرگس مـستانه را         باز
  

 وش در رقــص آور مــردم ديوانــه راذره  
  

  )35:همان (    
 كـنم در خـدمت پيـر مغـان        مـي نوشيباده

  
 تا برد در خـدمت رنـدان روحـاني مـرا            

  
  )47:همان (    
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 كنــي اســباب عــيش راز مــن طمــع مــيا
  

 عمريست دل به خال و خط يار شـشدر اسـت            
  

  )83:همان (    
 

  گيرينتيجه

 اش متأثر از عرفـان    كه منش عرفاني  املاي بخارايي از عرفاي منطقه ورارود در آسياي مركزي است           
حاني و معنوي،  رو و در سلوك عرفاني خويش متأثر از سلسلة كبرويه است، لذا در مراحل               ايراني است 

املا همچنـين  . استو آداب اين سلسله دنباله آن بوده، عشق، سماع  خلوت نشيني، ذكر، كشف و شهود     
مولاناسـت و در سـرودن غزليـات        حـافظ شـيرازي و    تأثير عرفاي بزرگي چـون      بسيار تحت در عرفان     

ق و  عـش .اسـت سـروده هاي عرفاني ديـوان حـافظ    و واژهكرده و غزلياتي با وزنافظ تقليدعرفاني از ح  
، ستيز با اهـل ريـا، از مـشتركات عرفـاني امـلا بـا       لفت با زاهدان، مخامتفرعات آن، تقابل عقل و عشق     

سـلوك عرفـاني را در خـدمت         املا همچو عرفاي ديگـر سيرو      .رفان بزرگي چون حافظ و مولاناست     اع
وي . استكردهار مجاهده ل به مراحل عرفان و سيروسلوك بسي      پيران و مرشدان خود گذرانده و براي ني       

 و  جـسته صورت نماد و رمز بهـره     ها و اصطلاحات عرفاني به    م عرفاني در غزليات از واژه      بيان مفاهي  در
 پيـر  هـايي چـون خرابـات،   واژهق، طلب، رضا، عشق، زلف، ساقي، مي، ميكده و        اصطلاحاتي چون شو  

  .استكاربردهدر قالب رمز به... مغان، آيينه، جام، زلف و
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Abstract 

Emlaye Bukharaei is one of the mystical poets of the Vararoud region of 

Central Asia, who has followed a mystical path in the service of his elders 

and has reached the authorities with certainty. His lyric poems are full of 

mystical terms and mysteries. The purpose of this article is to study the 

mystical concepts in Emlaye Bukharaei 's Divan which has been done in a 

library style and in a descriptive-analytical method. Content analysis of his 

lyric poems shows that he is influenced by great mystics such as Hafez and 

Molana in mystical path, love, confrontation of reason and love and the 

superiority of love over reason, anti-asceticism, rendezvous, tendency to 

predestination and piety. He composed his lyric poems following them. To 

express his experiences in the field of mysticism and Sufism, he has used 

mystical and symbolic words, terms and expressions such as Saqi, Zulf, Ab-

e Hayat, Kharabat, Mey, Meikadeh, etc. 
Keywords: Divan, Mystical Concepts, Emlaye Bukharaei.  

  
  
  

 


